
خـب بچّه‌هـا اجازه بدهیـد از بین نفراتی از شـما که داوطلب 
شـده‌اند، خبرنگاران روزنامـه را یکی‌یکی انتخاب کنیم.

- سارا تو خبرنگار کدام قسمت می‌شوی؟
- خانـم، قسـمت اقتصادی؛ من به مسـائل مالـی خیلی علاقه 

دارم.
- مائده تو چطور؟ 

- خانم من دوسـت دارم خبرنگار علمی بشـوم. کلّی کتاب‌های 
علمـی، مثلاً درمـورد فیزیک و فضـا مطالعه می‌کنـم و پیگیر 

اخبار علمی هم هسـتم. 
- حدیثـه، تـو بـرای کـدام قسـمت روزنامـه مطلـب تهیّـه 

؟ می‌کنـی
- خانـم من بـا اینکه به خبرنـگاری خیلی علاقـه دارم ولی اوّل 

بایـد در مورد موضوعـش فکر کنم. 
یادش‌بخیـر؛ این‌هـا حرف‌هـای یـک سـال پیـش مـا تـوی 
کلاس بود؛ با معلّممان خانم بصیری؛ او قصد داشـت باشـگاه 
خبرنـگاران مدرسـه را راه بینـدازد و یکـی از دیوارهـای داخلی 
مدرسـه را بـه یـک روزنامـه‌ی بزرگ تبدیـل کند. ما هـم اعلام 
آمادگـی کردیـم. امّـا راسـتش را بخواهیـد، من نمی‌دانسـتم 
بایـد چـه‌کار کنـم؟ مـن عاشـق مصاحبه‌کردن بـا افـراد بودم. 
یک هفته‌ طول کشـید تصمیـم بگیرم. البتّـه آن تصمیم‌گیری 
ماجـرای عجیبـی داشـت که فقـط به شـما می‌توانـم بگویم.  
می‌دانیـد چـرا؟ چون شـاید کسـی بـاور نکند. برایتـان جالب 

شـد، نه؟
صبر کنید! صبر کنید! تعریف می‌کنم. عجله نکنید. 

روزی کـه بـه خانه برگشـتم، داشـتم به قـول معـروف، بال‌بال 
مـی‌زدم کـه بالاخـره خبرنگار کدام قسـمت بشـوم. همان‌طور 
کـه قـدم مـی‌زدم و ایـن‌ور و آن‌ور می‌رفتم، چشـمم به تابلوی 
روی دیـوار اتـاق افتـاد. تصویر یک مـکان تاریخی بـود. پدرم 
آن را تـازه خریـده و بـه دیـوار نصـب کـرده بـود. قرار بـود در 
مـوردش بـا هم صحبت کنیم. روی آن با خط درشـت نوشـته 

شـده بود: »طاق کسـری یـا ایـوان مدائن.«
یک بیت شعر هم در پایین تصویر بود:

»هان! ای دل عبرت‌بین               از دیــده نظر کن هان
ایــــوان مدائــــن را                آییـنه‌ی عبــرت دان«

همین‌قـدر فهمیـدم کـه موضوع، عبرت گرفتن اسـت. سـریع 
پیـش پـدرم رفتـم. گفتم: »بابا وقتش رسـیده اسـت.« 

صدای تاریخ
- چی دخترم؟ 

- همان تابلو دیگر؛ اسمش چه بود؟ 
- مممم...آهان! ایوان مدائن.... 

- ایوان مدائن، بله ایوان مدائن....
- صبرکن دخترم. چشم، تعریف می‌کنم. 

و تعریف کرد. 
وقتـی ماجرا را فهمیـدم، رفتم یک بار دیگر تابلـو را نگاه کردم. 
داشـت یـادم می‌رفـت اصلًا چـرا دنبال فهمیدن ماجـرای این 

تابلو هسـتم. بله من خبرنگار....
-»بله تو خبرنگار طاق کسری هستی...«

-یـک لحظه وحشـت کردم. گفتـم: »بـ بـ بـ بابـا تویی؟« صدا 
دوباره بلند شـد: »خبرنگار طاق کسـری....«آب دهانم را قورت 
دادم و بـه طـرف صـدا برگشـتم. بله صـدا از درون تابلـو بود. 

داشـتم مثل بیـد می‌لرزیدم. 
- سَـ سَـ سَـ سَـ سلام... جناب طـ طـ طـ طـ ا ا ا اق کسری... .
- سلام حدیثه خانم. من طاق کسـری نیسـتم. صدای تاریخم 
کـه از ایـوان مدائـن بلنـد شـده‌ام. تو بایـد خبرنـگار تاریخی 

بشوی. 
بایـد حقایقـی را که به گوش کمتر کسـی رسـیده اسـت برای 

بچّه‌هـا بگویی.
کم‌کم ترسـم داشـت از بیـن می‌رفت و می‌توانسـتم کلمات را 
بـا جرئت بیشـتری بیان کنم. پرسـیدم: »ایـن چیزهایی را که 

می‌گویـی، چطـور بـرای بچّه‌های دیگر نقـل کنم؟« 
صـدای تاریـخ گفـت: »مـن کمکت می‌کنـم. مگر تو دوسـت 

نداشـتی با آدم‌هـای مختلف مصاحبـه کنی؟« 
- بله.

- خـب! حـالا اگر آن آدم‌ها در تاریخ باشـند چـه؟! می‌خواهی 
بـا افراد تاریـخ مصاحبه کنی؟

در حالـی کـه چشـم‌هایم مثـل چشـم‌های قورباغه‌ها داشـت 
بیرون می‌زد، پرسـیدم:

- چطوری؟
- چـادرت را سـر کـن، چشـمانت را ببند، بسـم‌الله بگـو و یک 

قدم بـردار.
با اینکه هنوز کمی نگران بودم، چشـم‌هایم را بسـتم و بسم‌الله 
گفتـم. بـاد گرمی صورتـم را نـوازش می‌کرد. چشـم‌هایم را باز 
کـردم. نزدیـک بـود یـک جیغ بلنـد بزنم کـه دسـتم را جلوی 
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دهانم گذاشـتم. باورم نمی‌شـد. جلوی طاق کسـری ایسـتاده 
بـودم. داشـتم سـکته را مـی‌زدم که فریـاد زدم:»آقـای صدای 
کسـرای طاق....«صدا گفت: »نگران نباش. چشـمت را ببند و 

دوبـاره بسـم‌الله بگو و یک قـدم برگرد.«
 فوری این کار را کردم و دیدم دوباره توی اتاق خانه هستم. 

صـدا ادامـه داد: »دیـدی؟ این‌طوری کمک می‌کنـم به جاهای 
مختلـف تاریخ بـروی و با افراد مؤثـر تاریخ مصاحبه کنی.«

مـن تا یـک هفتـه نمی‌توانسـتم در مـورد آن اتّفاق با کسـی 
صحبـت کنم. بالاخـره تصمیمم را گرفتم. پیـش خانم بصیری 
رفتـم و گفتـم: »خانم! من خبرنگار قسـمت تاریخ می‌شـوم.«

خانم بصیری گفت: »عالیه...«
نگذاشـتم حرفـش را ادامـه بدهـد. بـا شـوق و ذوق گفتـم: 
»می‌توانـم اسـمی بـرای قسـمت تاریـخ پیشـنهاد بدهـم؟« 
خانـم بصیـری کـه شـوقم را دیـد، گفـت: »چـه از ایـن بهتر؟ 
می‌دانـم کـه تـو دختـر خوش‌ذوقـی هسـتی. هـر اسـمی را 

بگویـی، پیشـاپیش قبول اسـت.« 
گفتم: »طاق کسری، من خبرنگار طاق کسری هستم.« 

- وای چـه اسـمی انتخـاب کـردی! چطـور شـد ایـن اسـم بـه 
ذهنـت رسـید؟

- صدایی از....
نزدیـک بـود همه‌چیـز را لـو بدهـم کـه حـرف را عـوض کردم 
و گفتـم: »ایـن پیشـنهاد بـا دیـدن یـک تابلـو در خانه‌مان به 
ذهنـم رسـید؛ تابلـوی طـاق کسـری. همـان بنایـی کـه 14 تا 
ایـوان داشـت و پادشـاهان زیـادی را در خـود دیـد و هنـگام 

تولّـد پیامبـر)ص( ایوان‌هایـش یکی‌یکـی فـرو ریخـت.«
بـا لحـن  بـود  خانـم بصیـری کـه حسـابی ذوق‌زده شـده 
تحسـین‌آمیزی گفت:»چـه اطّلاعـات خوبـی از ایـوان مدائن 
به دسـت آورده‌ای! حتماً شـعر معـروف خاقانی، شـاعر بزرگ، 

را هـم در مـوردش خوانـده‌ای؟« 
گفتـم: »بلـه. معنـی‌اش را هـم یـاد گرفتـه‌ام: بـدان ای دل 
پندپذیـر، بـا چشـم عبـرت نـگاه کـن و ایـن ایـوان مدائـن را 

آینـه‌ی پنـد و عبرت‌گرفتـن بـدان.«
خانـم بصیـری از خوش‌حالـی با صـدای بلند گفـت: »حدیثه 

جـان، منتظر نوشـته‌هایت هسـتم. موفّق باشـی دختر!«
از مدرسـه که به خانه برگشـتم، یکراسـت سـراغ تابلوی طاق 

کسـری رفتم.
ادامـه‌ی ایـن ماجرا و رفتن مـن به دل تاریـخ و مصاحبه‌های 
هیجـان انگیـزم با افـراد تاریـخ را در شـماره‌های‌ بعد خواهید 

خواند.
منتظر من باشید بچّه‌ها! 

 من حدیثه، خبرنگار طاق کسری ...!
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